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Abstract 

Since the beginning of his life, man has been looking for a reason for the origin of 

existence, and this issue has provided the basis for discussion among thinkers. Antony 

Flew is one of the thinkers who, based on evidentialism and following the analysis of 

religious worldview, first turns to atheism and then to deism. According to his 

approach, Flew sought scientific and experimental evidence for his beliefs, which by 

resorting to this approach and its arrangement in the form of teleological argument, 

finally leads to deism that the analysis of these evidences is the subject of this article. 

As a result, it will become clear that these scientific and empirical reasons can be useful 

evidence for deism to some extent, but the nature of science is the lack of stability, and 

transformation, which is considered an important weakness for epistemological matters. 

Also, although Flew does not go beyond deism by appealing to them, he refers to God's 

intervention in nature after creation, which indicates the lack of sufficient coherence of 
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his thought after the change of belief. Finally, it should be said that considering his 

deism, his belief in practice is not much different from his atheism. 
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 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علم و دين پژوهش

  90- 67، 1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 13نامة علمي (مقالة علمي ـ پژوهشي)، سال  دوفصل

  واكاوي ادله علمي وجود خداوند در انديشه آنتوني فلو
  *طينتمسعود خوش

  ***افرامهدي نجفي ،**امير محبيان

  چكيده
و ايـن مسـئله، زمينـه     بشر از ابتداي حيات خود تا كنون به دنبال دليلي براي مبدأ هستي اسـت 

انديشمنداني است كه بـا تكيـه بـر    است. آنتوني فلو از جمله مباحثه انديشمندان را فراهم كرده
- گرايي و به دنبال واكاوي جهانبيني ديني، ابتدا به خداناباوري و سپس به خداباوري رويقرينه

آورد. فلو با توجه به رويكردش، به دنبال قرائن علمي و تجربي براي باورهاي خود بود كه با مي
- اختي، در نهايت به خداباوري ميشنتوسل به همين رويكرد و چينش آن در قالب برهان غايت

رسد كه واكاوي اين قرائن موضوع اين نوشتار است. در نتيجه آشكار خواهدشد كه اين دلايـل  
توانند قرائن مفيدي براي خداباوري باشند ولي ماهيت علم، نبود اي ميعلمي و تجربي تا اندازه

شود. همچنين اگرچه فلو مي ثبات، و دگرگوني است كه سستي مهمي براي امور معرفتي قلمداد
رود، ولي به دخالت خداوند در طبيعت بعد از طبيعي فراتر نميها از يك خداباوربا توسل به آن

كند كه نشان دهنده نبود انسجام كافي انديشه او بعد از دگرگوني عقيده اسـت.  خلقت اشاره مي
اش در عمـل تفـاوت   داباوريدر نهايت بايد گفت كه با توجه به خداباورِ طبيعي بـودن او، خ ـ 

 چنداني با خداناباوري او ندارد.
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  . مقدمه1
انسان در طول تاريخ حيات خود همواره با سوالات بنياديني مواجه بوده كه فكر بشر را به خود 

است و عمر آن ايم؟ جهان هستي چگونه شكل گرفتهها از كجا آمدهانساناست. ما مشغول داشته
چقدر است؟ نخستين موجود زنده چه بوده است؟ ايـن سـوالات و سـوالات ديگـري از ايـن      
دست بشر ابتدايي را به اين برآيند رسانيد كه جهان صرفاً محـدود بـه دنيـاي مـادي نيسـت و      

نيز وجود دارند. تا چند سده اخير و حتـي در دنيـاي    هاي متعالي از اين جهانحقايق يا قدرت
كردند ولي همواره ها پاسخ اين سوالات را از باورهاي ديني خود دريافت ميكنوني غالب انسان

هاي بحث و تبادل نظر درباره اينگونه سوالات بنيادين باز بوده است. با پيشرفت علـم و  دروازه
هاي علمـي  و به تبع آن يافتن پاسخ ) اروپاAge of Enlightenmentروشنگري ِ(فناوري در زمانه 

گرديـد و البتـه متفـاوت يـا     براي بسياري از سوالاتي كه تا پيش از آن از مسيحيت دريافت مي
هاي دين مسيحيت به آن سوالات، همگي باعـث بـدبيني   هاي علمي و پاسخمتضاد بودن پاسخ

هـاي  ا سختگيري كليسا نسبت به ايـن پيشـرفت  هاي ديني  و در دنباله، بنسبت به دين و آموزه
علمي، اين بدبيني تبديل به نفرت و تضعيف دين در جامعه اروپايي گرديد كه به مرور به مناطق 

تســري يافــت و منازعــات زيــادي بــين خــداباوران و خــداناباوران شــكل  ديگــر جهــان نيــز
  ) 26: 1398گرفت.(شريف، 

زين به بحث پيرامون خداباوري،نقد و سـپس تاييـد   كه در دنياي امرو از جمله انديشمنداني
. وي در ابتـدا  ) اسـت Antony Flewفلـو( آن بسيار همت گماشته است؛ فيلسوف معاصر آنتوني 

سالگي بـا   15يابد ولي در سن دار پرورش ميتحت تاثير خانواده خود به عنوان يك انسان دين
داند، بـه خـداناباوري متمايـل    ت ميمشاهده شروري كه آن را ناسازگار با وجود خداي مسيحي

دين تا اواخر زندگي خود به عنوان يك فيلسوف وي (Flew and Habermas, 2004: 202)شود.مي
)، دفاع كرده و وجود هرگونه موجود متعالي Atheism( ) از خداناباوريevidentialism( گراقرينه

در  2004نمايـد. در نهايـت در سـال    كند و براي آن دلايلـي ارائـه مـي   از جهان مادي را رد مي
دارد كه از باور خود نسبت به خداناباوري برگشته است و باور دارد كه اي رسماً ابراز ميمناظره

كنـد؛ كـه   اقتضـا مـي   ) راIntelligent designهوشمند(كشفيات علمي جديد، وجود يك طراحي 
آني يا تحت تاثير يك مكاشفه رخ جهان را بنا كرده است. البته اين دگرگوني موضع، به صورت 

نداد، بلكه به تدريج و در خلال تمركز و بررسي دستاوردهاي علمـي جديـد بـه وجـود آمـد.      
و وي  همچنين به گفته خود وي، دگرگوني باور او بر اثر كهولت سن و ترس از مرگ نيز نبوده

فلو هيچگاه  همچنين (Conway, 2007, 309). تا پايان عمر باوري به زندگي پس از مرگ نداشت
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 ادامـه  تنها انگيـزه وي بـراي   چيز، هر از به دنبال برقراري ارتباط معنوي با خداوند نبود و پيش
هستي وجـود داشـته    جهان پس در بزرگي ذهن اگر بوده است: محتاطانه موضوع، اين به دادن
  )  Naulty, 2009, 215 ( بگيريم. قرار آن راست سمت در كه ماست نفع به باشد،

دهد، فرصت چنداني براي ارائه موضـع  اين دگرگوني عقيده كه در پايان زندگي فلو رخ مي
و يـك كتـاب،    گذارد؛ ولي در همين فرصت اندك با انتشار چنـد مصـاحبه  جديدش باقي نمي

باور به يك هوش برتر كه جهان  ) به معنايDeismطبيعي(خداباوريِقرائن خود را براي باور به 
كند. طبق اين نظرگاه، عقل بر اساس را آفريده، آن را رها كرده و دخالتي در آن ندارد، عنوان مي

كند ولي هيچ دليلي مبني بـر دخالـت خـدا در عـالم، چـه از      برهان، وجود خداوند را اثبات مي
دلايـل فلـو بـا توجـه بـه       ه) هم ـ280، 1383ندارد.(عبدالهي، طريق وحي چه از طريق ديگري 

- غايـت گرايانـه او، برگرفتـه از دلايـل علمـي و تجربـي اسـت و بجـز برهـان         رويكرد قرينـه 

كند، براهين ديگر را فاقـد  بندي مياين قرائن را چارچوب) كه Teleological argumentشناختي(
 )theismديني(ي داند. در نتيجه او هيچگاه به خداباورقدرت لازم براي اثبات وجود خداوند مي

يعني باور به خدايي كه جهان را آفريده و اراده و مشيت خود را به دو طريق تكويني و تشريعي 
تا همـين   فلو خداناباوري توسط نشد. ولي نفي كند(همان)، باورمندميدر عالم جاري و ساري 

 فيلسـوف  ارترينتأثيرگذ زيرا خداباوريِ ايجاد كرد، شكاكان براي مشكل بنيادين يك اندازه نيز
  )Sanders, 2008, 21(.است نقد قابل سختي به بيستم، قرن خداناباورِ

دلايل اصلي خداباوري فلو كه مبتنـي بـر كشـفيات علمـي جديـد اسـت، نخسـت نظريـه         
) يا انفجار بزرگ است كه دانشمندان، باورمندند جهان هسـتي از آن انفجـار   Big Bangمهبانگ(

آنجا است. از انرژي آزاد شدة آن انفجار و انبساط بعد از آن جهان شكل گرفته و آغاز هستي از 
ماده شكل گرفت و همچنـان در حـال گسـترش اسـت. دوم اينكـه قـوانين طبيعـت و ثوابـت         

- كنند ولي هـيچ ها را كشف ميآن فقط اند؟ دانشمندانآمده ) از كجاPhysical constantفيزيكي(

 و DNA هـاي وراثتـي،  نكه حيات موجود زنده و ژنها كجاست. سوم ايداند ريشه آنكس نمي
RNA  آنها چگونه ايجاد شده است. چهارمين مطلـب، زمينـه موجـود در جهـان     و نظم پيچيده

هستي براي حيات است؛ زمين به شكلي قبل از پيدايش حيات، آماده پذيرش انسان بود كه بـه  
  توان از كنار آن با عنوان تصادف عبور كرد. سختي مي

 كـه  جديد علمي كشفيات شناختي وابتدا توضيح مختصري از برهان غايت پژوهش ينا در
 در نهايت دلايل خداباوري فلو را واكاوي نمـوده و بـه   ارائه شده و داده، قرار تاثير تحت را فلو
  پرداخته خواهد شد. فلو هايديدگاه ضعف و قوت نقاط
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  شناختي. برهان غايت2
)، براي اثبات وجود خدا، Teleological argumentصنع(شناختي، برهان نظم يا اتقان برهان غايت

 cosmologicalشـناختي( ) و برهـان جهـان  ontological argumentشناسـي( در كنار برهان هستي

argumentاست. اين برهان بطـور خلاصـه بيـان     ) يكي از سه برهان كلاسيك اثبات وجود خدا
ر نظم هدفمند است(طرح و تدبير) بنابراين بايد پديدآورنده هوشمند يـا  دارد كه جهان بيانگمي

) بر پايه اين برهان، هـر انسـان خردمنـدي كـه بـه      79، 1370مدبر حكيم داشته باشد.(ادواردز، 
نمايد، به طور طبيعي بـه وجـود يـك طـراح     طبيعت پيرامون خود نگاه كرده و در آن مداقه مي

مندي يافتگي و طرحبرد. لازم به ذكر است اصل نظمت؛ پي ميهوشمند كه ناظم اين طبيعت اس
در برخي از وجوه جهـان هسـتي مـورد     در جهان هستي پذيرفته شده است و لااقل وجود نظم

يـافتگي جهـان هسـتي    باشد؛ ريشه اين پذيرش نيز حضـوري بـودن علـم بـه نظـم     مي پذيرش
   (Wynn, 1998: 50)است.

انـد كـه ايـن برهـان را بـه شـكل ايـن        مادي تلاش كـرده فلاسفه خداباور در طي قرون مت
  نمايد:چارچوب منطقي درآورند. بطور خلاصه اين برهان اينگونه استدلال مي

  جهان هستي داراي نظم است. - 1
  هر مجموعه منظمي داراي ناظم حكيم و داراي شعور است.  - 2
  است. دهنده حكيم و داراي شعور ايجاد شدهپس جهان توسط نظم - 3

- اين جهان برآيند طرح و تدبير يك هوش برتر است كه آن را آفريده، و اين نظم دقيق نمي

تـوان بـه دو   باشد. اين برهان را مـي تواند به صورت خودبخودي و از روي تصادف ايجاد شده
برآيند كه از قوانين ثابت فيزيكي مانند قوانين نيوتن، نسبيت انيشتن و گونه تقسيم كرد، نخستين 

ــدگيبدســت مــي .... ــد و دوم پيچي ــات و انســان آي  .هــاهــاي ارگانيســمي در گياهــان، حيوان
)(Swinburne, 2002: 49-50 هاي بعدي به هر دو مورد خواهيم پرداخت.در بخش ما نيز  

شناختي چند نكته قابل ذكر است: نخست اينكه اسـتفاده از ايـن برهـان    درباره برهان غايت
اسـت و حكيمـان   شـده تر توسط فلاسفه خداباور غربـي اسـتفاده  براي اثبات وجود خداوند بيش

اند اند؛ و نتيجه گرفتهبردهمسلمان از اين برهان بيشتر براي اثبات صفت علم و حكمت الهي بهره
كه اين نظم و هماهنگي جهان هستي، نشان دهنده حكيم و عليم بودن خداوند است. به عنـوان  

: 1388داند(علامه حلـي،  خداوند را نظم طبيعت مي م بودننمونه علامه حلي يكي از دلايل عال
) همچنين مرتضي مطهري در حاشيه كتاب اصول فلسفه و روش رئاليست، بـاور دارد كـه   397
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) دوم 41- 39: 1385نظم طبيعت انسان را به وجود صانع حكـيم رهنمـون مـي كنـد.(مطهري،     
م آن است كه تضمين كند، هـر مـورد از   توانيم از اين برهان نتيجه بگيرياينكه حداكثري كه مي

طرح و تدبير در جهان طبيعت، ناشي از فعاليت يك طراح يا مدبر هوشمند است و حتـي ايـن   
هاي طرح و تدبير ناشـي از طـراح يـا مـدبر واحـدي      كند كه همه نمونهمسئله را هم اثبات نمي

بوده است، هنوز آشكار باشد. حتي اگر در نظر بگيريم كه اين طرح و تدبير توسط يك موجود 
نيست كه الزاماً اين طرح و تدبيرها خير باشند. همينطور ميزان علـم و قـدرت ايـن طـراح نيـز      

گفت اگر نتيجه مورد نظر از اين برهان، اثبات خداي  بايد (Swinburne, 2002: 86)نيست.آشكار 
صل وجـود نـاظم   نتيجه آن بر فرض تماميت همه شرايط و اركان، بيش از اثبات اواجب باشد 

آگاه، مدير و مدبر نيست، لذا نمي توان نحوه وجود او، از قبيل واجب يـا ممكـن بـودن و نيـز     
مقدار وجود او، از لحاظ وحدت يا تعدد و كثرت، و همچنين ساير مباحث مربوط بـه اسـماي   

ن و وجوب برهان صديقين يا برهان امكا قرار دادن براهين ديگر مانندگر با د، مالهي را اثبات كر
از  تاثبات وصف علم و قدرت واجب بعـد از فراغ ـ  ،از آن نتيجه مورد نظر، و اگر در كنار آن

(جوادي آملـي،  .دكناصل تحقق ذات واجب باشد، برهان ياد شده تا حدودي آن را كفايت مي 
1386 ،37(  

شـود، ايـن برهـان مـا را بـه خـداباوري       هـايي هسـتند كـه باعـث مـي     ها سسـتي اين همة
داران دارد و بنـابراين ديـن  ) نگهdeism) رهنمون نكرده و در حد خداباور طبيعي(Theismديني(
نظـم فقـط مـا را از    باشند. فلو نيز باور دارد كه برهانتوانند توقع زيادي از اين برهان داشتهنمي

وند كند ولي هيچ جايي براي وحي يا هرگونه ارتباط بين انسان و خداوجود خداوند مطمئن مي
دگرگوني باور فلو در اندازه پذيرش وجـود   (Flew and Habermas, 2004: 197) گذارد.باقي نمي

مانـد ولـي از   گيرند باقي ميداران براي خداوند در نظر ميخداوند و تعدادي از صفاتي كه دين
گرچه )  سوم اينكه اHabermas, 2007:443 كند.(تاييد هرگونه دخالت در امور دنيا خودداري مي

استناد بـه نظـم    گرفت، وليغالب كلي اين برهان همان شكلي است كه در بالا مورد اشاره قرار
هاي متفاوتي دارد كه باعث ايجاد تقريرهاي متفاوتي شده است و اتفاقاً خـود فلـو   جهان، شكل

كه  يشناختنوين برهان غايت اش منتقد اين برهان بود ولي تقريرهاينيز در روزگار خداناباوري
مبتني بر اكتشافات جديد علمي است، باعث ايجاد تحول در نگـرش فلـو و روي آوردن او بـه    
خداباوري گرديد. آنتوني فلو علاوه بر تاثيرپذيري از ساختارهاي نوين برهـان نظـم، در مـورد    

 Flew and) .دانـد موثر ميها را نيز در دگرگوني نگرش خود براهين گذشته نيز تĤمل كرده و آن
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Habermas, 2004: 199) هاهاي آنتوني فلو از آندر دنباله به كشفيات علمي جديد و تاثيرپذيري 
   پردازيم.گيرند، اشاره و به واكاوي آن ميشناختي جاي ميكه همگي در غالب برهان غايت

  
  گويند؟. كشفيات علمي مورد نظر فلو چه مي3

آشكار دگرگوني عقيده آنتوني فلو، دانشمندان به در چند دهه پاياني قرن  بيستم تا پيش از بيان 
گرفت. اين كشفيات بيشـتر در حـوزه   يافتند كه مورد توجه فلو نيز قراركشفيات جديدي دست

شناسـي بـود و در علـم فيزيـك نيـز      شناسي و مقدار كمتري در حوزه نجـوم و هسـتي  زيست
ه محدود به كشفيات جديد نبود. هاي چشمگيري روي داد. البته تكيه فلو در تغيير عقيدپيشرفت

  هاي تاثيرگذار بر آنتوني فلو پرداخته خواهد شد.در اين بخش به اين كشفيات جديد در حوزه
  

  نظريه مهبانگ چيست؟ 1.3
در اواخر قرن گذشته، دانشمندان به كشف بزرگي درباره جهان هستي دست يافتند و همچنـين  

مطلب صحه گذاشته است. اين كشف بزرگ كه  شناسي، به اينتحقيقات جديد در حوزه هستي
دنياي علم را دچار تحول كرد و نظريات گذشـته را باطـل نمـود، بـا عنـوان مهبانـگ شـناخته        

  شود. مي
تا اواسط قرن بيستم دو ديدگاه درباره پيدايش جهان هستي بين دانشمندان وجـود داشـت.   

دوم نظريه مهبانگ بود كـه بـراي    كرد و ديدگاهديدگاه نخست، جهان را ثابت و ازلي تصور مي
گرفت ولي به مرور شواهد تجربي جايگاه مهبانگ را تقويت كـرد؛ تـا   جهان آغازي در نظر مي

جايگاه نظريه مهبانگ بـه عنـوان بهتـرين نظـر     » تابش زمينه كيهاني«نظريه  1964اينكه در سال 
گويـد كـه جهـان در    مـي براي توجيه ايجاد جهان، مستحكم نمود.  نظريه مهبانگ بطور فشرده 

حالتي با چگالي و فشار زياد آغاز شده و سپس منفجر و منبسط گرديد تا به صورتي كه امـروز  
) تا پيش از انفجار مهبانگ، نه زمان، نه فضا(مكان)، نه ماده 7: 1391معروفخاني، بينيم درآمد.(مي

ا گسترش آن، زمان آغـاز  يك وجود نداشت. با اين انفجار، فضا پديدار گشت و بو نه نور؛ هيچ
هاي بنيادي، هسته، الكترون، اتم، نور و سپس ماده به وجود آمد. در اثر ايـن انفجـار و   شد. ذره

هـاي  گرفت. در بيست سال گذشته كاوشهاي آن شكلانبساط، هستي ما با همه ابعاد و ويژگي
ز لحـاظ عملـي   علميِ دانشمندان همگي بر درستي نظريه مهبانگ چه از لحـاظ نظـري و چـه ا   

  )21: 1398اند. (معاني، صحه گذاشته
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 13بخواهيم مرحله به مرحله و كمي دقيقتر مهبانگ را بررسي كنـيم بايـد بگـوييم كـه     اگر 
ــارد و  ــر از      800ميلي ــر كمت ــا قط ــه اي ب ــيش، نقط ــال پ ــون س ــت   10- 38ميلي ــر و غلظ مت

3kg/m1096*1/5 گراد درجه سانتي 1032ز شود. اين انفجار حرارتي بيش ابه ناگهان منفجر مي
نمايــد. در ايــن لحظــه تمــامي نيروهــاي بنيــادين ايجــاد مــي cv1028و انــرژي تــابش بــالاي 

اي قوي و گرانش) داراي توان واحـدي بـوده،   اي ضعيف، هستهطبيعت(الكترومغناطيس، هسته
نفجار، زمانـه  بعد از ا 10- 43با هم يكي هستند. به اين مرحله آغازين يعني از ثانيه صفر تا ثانية 

يافت و مراحـل بعـدي بـا    شود. پس از آن، گسترش جهان ادامه ) گفته ميplank epochپلانك(
(پيدايش 10- 36تا ثانية  10- 43ثانية  ")grand unification epochزمانه وحدت سه نيرو("عنوان 

دايش نيـروي  (پي ـ10- 32تا ثانية  10- 36ثانية  ")inflationary epochزمانه تورم("نيروي جاذبه)؛ 
(پيـدايش  10- 12تـا ثانيـة    10- 32ثانيـة   ")electroweakزمانه وحدت دو نيـرو( "جاذيه قوي)، 

(جـدايي دو نيـروي بنيـادين)،    10- 6تا ثانية  10- 17ثانية  ")quark epochزمانه كوارك("جرم)، 
نـه  زما"تا ثانية يك(پيـدايش پروتـون و نـوترون)،     10- 6ثانية  ")hadron epochزمانه هادرون("

سـاخت هسـته   "(پيـدايش الكتـرون و فوتـون)،    10ثانيـه يـك تـا ثانيـه      ")lepton epochلپتون(
 ")photon epochزمانه فوتـون( "(پيدايش هسته اتم)، 3تا دقيقه  10ثانيه  ")nucleosynthesisاتم(

تـا   recombination epoch(" 240زمانه تركيـب( "هزار سال ديرتر(كيهان مات)،  240تا  3دقيقه 
هزار سال پس از مهبانگ(پيدايش اتم و پيدايش نور)، پي در پي اتفاق افتاد تا جهان هستي  380

  ) 63- 62: 1398، و چاون405- 404: 1398شكل بگيرد. (معاني، 
اي با قـدرت و حـرارت بـود    بايد توجه داشت كه اگرچه انفجار مهبانگ مانند انفجار هسته

شود اما عالمَ محيط اطراف ندارد. به اين نتشر مياي در محيط اطراف مولي گرماي انفجار هسته
كنيم همگي در اثـر ايـن   بينيم و در اطراف خود درك ميمعنا كه آنچه به عنوان جهان هستي مي

انفجار ايجاد شد.  بنابراين گرماي شديد نخست اين انفجار، فضايي براي انتشار نداشت و ايـن  
خارج از محيطي كه مهبانگ در آن در حال انبساط بـود،  اين دليل كه گرما در عالم، گير افتاد به 

مكاني نبود كه گرما به آن محيط خارج منتقل شود  و بنابراين آثار انفجار مهبانـگ، امـروز هـم    
هنوز در فضا پراكنده است؛ اين آثار كه به واسطه انبساط عالم به شدت سـرد شـده اسـت، بـه     

  )10: 1398 شود.(چاون،پديدار مي (micro wave) »كه موج«صورت نور نامرئي موسوم به 
در اينجا يك سوال بنيادي ذهن دانشمندان را به خود مشغول داشت: اگر پـيش از مهبانـگ   

كردند كـه در  چيزي وجود نداشت، پس اين انفجار در چه مكاني اتفاق افتاد؟ دانشمندان كشف
هـاي آن در  رخ دهـد و تـركش   واقع انفجار مهبانگ مانند يك انفجار معمولي نبود كه در جايي
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جا آغاز آمد و به يكباره در همهدر واقع فضا(مكان) در اثر مهبانگ به وجوداطراف منتشر گردد. 
هـا، در  ها در حكم كهكشـان به انبساط كرد. مانند كيك كشمشيِ در حال پف كردن كه كشمش

ف كردن كيـك لبـه دارد   شوند و البته نبايد فراموش كرد كه پاثر پف كردن كيك از هم دور مي
ولي انبساط عالم لبه(انتها) ندارد. مهبانگ انفجاري نبود كه در آن، ماده، فضاي خالي را پـر كنـد   

اي بود كه فضا و زمان با آن پديدار شدند و گسترش و ادامه يافتند. بنابراين مهبانگ، بلكه سپيده
   )43- 42: 1398و چاون، 21: 1398نه انفجار در فضا، بلكه خود، انفجارِ فضا بود. (معاني، 

تا پيش از ارائه نظريه مهبانگ و نتايج فلسفي آن، چندين ديدگاه درباره جهان هستي و آغاز 
  آن وجود داشت: 

نخستين ديدگاه، انكار وجود خداوند و پذيرش ازلي بودن ماده كه انگاره اصلي مكاتب  - 1
دگاه، تنها حقيقت مطلق ماده است و خـارج  دهد. بر بنياد اين ديفلسفه ماترياليسم را تشكيل مي

رود، بلكـه از  اسـت و نـه از بـين مـي    شـده از آن، هيچ چيز ديگري وجود ندارد. ماده نـه خلـق  
آيد. بنابراين خـدا  هستي به شمار مي تنها عنصر سازنده دهد وخويشتن به حيات خود ادامه مي

  .معنا و نادرست استوجود ندارد و دين و باورهاي ديني بي
دومين ديدگاه پذيرش ازلي بودن ماده و خدا بود كه اين تفكر بيشتر در آثار افلاطـون و   - 2

خورد. بر بنياد ديدگاه ارسطو، ستارگان همراه با سوختي بي پايان، روشـنايي  ارسطو به چشم مي
كنند. افلاطول نيز باور داشت همه چيز از بي نظمي و آشوب به وجـود  ابدي از خود ساطع مي

  است.هآمد
توان در اين مورد قضاوتي گرايي بود كه باورمند بودند نميسومين ديدگاه، رويكرد ندانم - 3

  داشت.
پذيرفت و آفرينش خداونـد را  چهارمين ديدگاه نظر خداباوران بود كه وجود خدا را مي - 4

جايگـاه   ) سه ديدگاه اول تحت تاثير نظريه مهبانگ،37- 33الف:  1398كرد. (تاسلامان، بيان مي
دادند و ديدگاه چهارم نيز با حفظ مباني، دچار دگرگوني شـد. ديـدگاه   گذشته خود را از دست

دانست، با كشف مهبانگ ازلي بـودن مـاده   داد و آن را ازلي مينخست كه اصالت را به ماده مي
كه  نفي و در نتيجه اصالت داشتن ماده و بدون علت بودن حيات آن نفي گرديد. ديدگاه دوم نيز

مانند ديدگاه نخست ماده را ازلي مي دانست، با كشف مهبانگ، نفي شد و مهبانگ جهان هستي 
را در ايجاد و بقا نيازمند به علت كرد. ديدگاه سوم نيـز كـه  بـا كشـف مهبانـگ كـه كشـف و        
شناخت آن كاملا تجربي و از طريق حواس انساني انجام گرفت و از همين روش بـراي ديگـر   

را منتفي كرد. مهبانـگ اثبـات كـرد كـه جهـان       گراييقابل درك است، موضع ندانم ها نيزانسان
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تـوان  است و با اين شـواهد تجربـي نمـي   هستي به وسيله علتي فراتر از جهان ماده آفريده شده
گرايي اتخـاذ نمـود. ديـدگاه چهـارم كـه ديـدگاه       چگونگي خلق جهان، موضع ندانم نسبت به

هايي در مسير تقويت موضع خود گون نشدن مباني، دچار دگرگونيخداباوران بود با وجود دگر
توانسـت بـه   شد به اين معنا كه پايه مستحكمي براي باورهاي خود يافت كه بـا كمـك آن مـي   

  كردند، مقابله نمايد.خداناباوراني كه هر امر انتزاعي را نفي مي

  اي در درون خود دارد؟ مهبانگ چه طراحي هوشمندانه 1.1.3
شـناختي  تـوان از آن در بـراهين غايـت   اي در درون خود دارد كه مينظريه مهبانگ مسائل ويژه

- داد، تمام ماده در فضا پخش مـي برد: نخست اينكه اگر اين انفجار، اندكي شديدتر رخ ميبهره

ريخـت و در هـر دو   پيوست، تمام ماده بلافاصله فرو ميتر به وقوع ميشد و اگر اندگي آهسته
شد. دوم اينكه اگر مقدار ماده موجود به هنگـام انفجـار انـدكي    جهان هستي تشكيل نمي حالت

ريخت و اگر مقدار ماده هنگام انفجار اندكي كمتر بود، انفجار، ميبيشتر بود، جهان بلافاصله فرو
كرد. سوم اينكه در سـايه حـرارت بـالاي    ها، ماده را در فضا پخش ميپيش از تشكيل كهكشان

هاي مربوط به اشياء زير اتم امكان وجود يافتند و به ايـن ترتيـب   در آغاز جهان، پديده مهبانگ
در آغاز  ) جهانhomogenous constitutionساختار همگن(شد. چهارم اينكه فرايند خلقت ممكن

آيـد. انـدكي كـاهش در    ها به شمار مينيز شرط لازم و ضروري ديگري براي تشكيل كهكشان
- ساخت و به تبديل تمام ماده به سـياه ناممكن ميها را هان، تشكيل كهكشانهمگني آغازين ج

) ايـن  263- 261الـف:  1398آمديم.(تاسـلامان،  شد و ما هرگز به وجـود نمـي  ها منجر ميچاله
اي است كـه مهبانـگ در درون خـود دارد. در    هايي از طراحي هوشمندانهها فقط نمونهبرگزيده

كرد. البته د كه نسبت دادن ايجاد جهان به تصادف را تقريباً غيرممكنواقع مهبانگ آنقدر متقن بو
بعدالطبيعـه كـه   سان كه انسان مادي قادر به شناخت كامل مباحث مانبايد فراموش كرد كه همان

تواند عالم را به عنوان شي باشد،؛ به عنوان موجود سه بعدي نميانتزاعي و غير مادي است، نمي
) و اين يعني درك ما از جهان هسـتي، درك كامـل و   43: 1398چهار بعدي درك كند. (چاون، 

را  ، عـرض و ارتفـاع  طـول  ما از جهان اطراف خودمان ، سه بعـد جامعي نيست. توضيح اينكه 
مي دانيم  حالست. درك مي كنيم و نهايتاً بعدي ديگر را كه بعد آخر خواهد بود كه آن (زمان) ا

فكـر كنـيم و در    بعد چهـارم ، اما مي توانيم در مورد  استعد قابل رويت ب فقط سه كه براي ما
؟ ناتوانيم خوداز درك بعد چهارم در محيط مادي  ما حالا چرا استفاده كنيم.آن  خود از نظريات

يش از خودمـان تسـلط   به ابعاد پ در نتيجه فقطبعدي است و سه  به اين سبب كه ما و ماهيتمان
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كنـيم و سـپس دور يكـي از    ميبر روي كاغذ چند دايره رسم  تصور كنيد ترساده بيانبه . داريم
تواند خـود را از حصـار مثلـث    كنيم. دايره محصور شده در مثلث نميترسيم ميدايره ها مثلثي 

بـه عنـوان يـك    خارج كند زيرا هم مثلث و هم دايره هر دو از اشياء دو بعدي هستند ولي شما 
شي سه بعدي، به راحتي دايره را از حصار مثلث خرج خواهيد كرد و حتي اگر خودتـان درون  

 دومزيرا شما سه بعدي هستيد و بر بعـد   چنين مثلثي باشيد، به راحتي از روي آن خواهد پريد
دارنـد  و قابليت پـرش ن  استبعدي دو كه  دايره روي كاغذكاملاً تسلط داريد اما اين كار براي 

. اما تصور كنيد شما در يك زندان سه بعدي محصور باشيد؛ ديگر نمـي  امري غير ممكن است
توانيد بدون باز كردن در يا شكستن حصار و يا پريدن از ديوار، از زندان خارج شويد. ولي يك 

ه تواند شما را از آن زندان به خارج از آن متقل كند، بدون آنكموجود چهار بعدي به راحتي مي
با مشكلات شما مواجه باشد. بنابراين درك ما به عنوان سه بعدي از جهان چهار بعدي نـاقص  

  خواهد بود.
  

  پيدايش حيات و نظريه تكامل 2.3
ير رشـد و    نخستين موجود زنده در كجا و به چه شكلي حيات خود را بدست آورده است؟ سـ

اين دسـت، همگـي تـا مـدت      تكامل موجودات چگونه بوده است؟ اين سوالات و سوالاتي از
شناسان را به خود مشغول داشت. مهمترين نظريه تاثيرگـذار در ايـن زمينـه    مديدي فكر زيست

 19) است كه از اوايل قرن Charles Darwin) چارلز داروين(Evolutionفرگشت(نظريه تكامل يا 
موجودات از يك نياي ها و همه است. طبق نظريه فرگشت انسانتا به امروز، مورد پذيرش بوده

هاي ژنتيكي كـه در  گيرند. با توجه به جهشمشترك كه يك موجود تك سلولي بود، نشأت مي
هاي متنـوع  شوند و به شكل گونههاي مختلف از يكديگر جدا ميافتد، تيرهموجودات اتفاق مي

مطـابق انتخـاب     افتـد. مـي  نيز اتفاق (Natural selection)آيند. در اين ميان انتخاب طبيعيدر مي
هـاي   و توليد مثل هستند كه به دليـل جهـش   حياتادامهاز جانداران قادر به  بخشيتنها طبيعي، 

در واقع ايـن   .باشندمحيط زندگي خود كسب كرده هايدگرگونيژنتيكي، هماهنگي بيشتري با 
رض كند، چه جانوري به حيات خود ادامه دهد و چه موجودي منقطبيعت است كه انتخاب مي

شود. البته نه اينكه طبيعت صاحب شعوري براي انتخاب است؛ بلكه طبيعت در حال دگرگوني 
توانند به حيات خود ادامه دهند كه بتوانند همزيستي بهتـري بـا   و تحول است و موجوداتي مي

  طبيعت داشته باشند.



 77   و ديگران) طينتمسعود خوش( ... خداوند درواكاوي ادله علمي وجود 

 

جـا كـه   اما مسئله اين است كه حيات موجودات زنده از چه هنگامي آغاز شده است؟ تـا آن 
امروزه بررسي شده است، هيچ موجود داراي حياتي خارج از كره زمين وجود نـدارد و حيـات   

ميليون  200ميليارد و  4فقط محدود به كره خاكي ماست. دانشمندان احتمال پيدايش حيات در 
- ميليون سال پيش را نزديك به يقين مـي  800ميليارد و  3سال پيش را بالا و همين احتمال در 

 3ميليـون سـال پـيش و بعـد از      200ميليارد و  4تواند قبل از د. يعني زمان آغاز حيات نميدانن
ميليون سال پيش بوده باشد. منظور از حيات، حداقل ملكولي اسـت كـه بتوانـد     800ميليارد و 

سلولي گرفته تا گياهـان و جـانوران، دو   هاي تكزنده بماند. در تمام موجودات زنده از باكتري
وساز كه به معناي جذب ماده و انرژي بـراي فعاليـت و   ترك وجود دارد، يكي سوختوجه مش

  ) 44: 1398ديگري توليد مثل است.(معاني، 
بين باشيم، نظريه تكامل و انتخاب طبيعي تبيين مناسبي براي چگونگي دگرگوني در اگر واقع

. دارويـن كـه نظريـه    دهد ولي نظري براي آغـاز حيـات نـدارد   ساختار مادي جانوران ارائه مي
فرگشت را پيشنهاد كرد هيچگاه در مورد چگونگي پيدايش حيات نظري نداد، او تنهـا يكبـار و   

اي خصوصي به يكي از دوستانش نوشت كه حيات ابتدايي احتمالاً در بركـه كوچـك و   در نامه
ري از نخسـتين  ) نااميدانه بايد بگوييم، احتمال اينكه اث45: 1398است.(معاني، شدهپديدارگرمي 

موجود زنده تك سلولي كه سه تا چهار ميليارد سال پيش به وجود آمده است، پيدا شود، بسيار 
شناسان هنوز به نظريه كاملي درباره چگونگي پيـدايش  اندك است. حقيقت آن است كه زيست

تمال است كه همگي از احاند و فقط چند فرضيه كه قابليت اثبات ندارد بيان شدهحيات نرسيده
كردنـد كـه   ) به عنوان نمونه برخي اين فرضيه را پيشـنهاد مـي  46: 1398اند.(معاني، فراتر نرفته

حيات نخستين موجود با تركيب آمونياك، فسفر، نور، گرما و الكتريسيته شكل گرفت ولـي بـا   
ه تكامل، بنابراين، با تكيه بر نظري (Priscu, 2013: 88) اكتشافات بعدي نادرستي آن آشكار گرديد.

  وجود دارد؟ جواب مانده است كه چه تبييني براي حياتاين سوال بنيادين بي
  

3.3 DNA  وRNA 

 شناسي، كشفياتي است كـه در زيسـت مولكـولي و   هاي علمي جديد در زيستيكي از شگفتي
DNA اسـت. بررسـي چيسـتي   آمـده موجودات زنده بدست DNA    و سـاختار و كـاركرد آن در

در حـدود يـك قـرن       DNA شناسي است.آور زيستكشفيات جديد شگفتهمانندسازي، از 
ها و ساختار آن، در چند دهه اخيـر ممكـن گرديـد. هـر     پيش شناخته شد ولي شناخت ويژگي

موجود زنده داراي دو ويژگي است كه اين دو ويژگي در ميان همه موجـودات زنـده مشـترك    
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: 1373انندسازي و توليـد مثـل؛(يزدي،   و ترميم خود و دوم هماست. نخست توان حفظ، رشد 
 است.شده پذيرامكان  DNA) كه اين دو ويژگي با 30

) يـك درشـت   nucleic acidشـود: اسـيد نوكلئيـك(   مياينگونه شناخته  DNA از نظر علمي
مولكول است كه در همه موجودان زنده حضور دارد. اسيد نوكلئيك، پليمري است كه از به هم 

آيـد.  ) بـه وجـود مـي   nucleotide(نردبان شكل) مونومرهايي با نام نوكلئوتيد(وارپيوستن زنجيره
بنابراين، نوكلئوتيد، واحد سازنده اسيد نوكلئيك است. نوكلئوتيد خود از تركيـب سـه مولكـول    

اسـت.  شـده متفاوت، يعني باز نيتروژن، يك تك قند پنج كربنه و يـك گـروه فسـفاتي تشـكيل    
اي معمولي تك قند پنج كربنه است و در صورتي كـه قنـد موجـود در    ه) از گونهriboseريبوز(

و بـا   (ribo nucleic acid)اسيد نوكلئيك، ريبوز باشد، اين اسيد با نام علمي اسيد ريبـو نوكلئيـك  
هاي اكسيژن خود را از دسـت  شود. چنانچه ريبوز يكي از اتمشناخته مي RNAحروف خلاصه 

) دگرگون شده و اسيد حاصل اسيد دئوكسي ريبو deoxy riboseبدهد نام آن به دئوكسي ريبوز(
خوانـده   DNAاين اسيد به طـور خلاصـه    ) نام خواهد داشت.deoxyribonucleic acidنوكلئيك(

   شود.مي
DNA هاي بدن وجـود دارد. هنگـام تقسـيم    با تركيب شيميايي يكسان تقريباً در همه ياخته

آورنــد كــه پيچيــده شــده، و انــدامكي را پديــد مــيهــايي دور پــروتئين DNA ياختــه، كــلاف
شوند. ها هميشه به صورت جفت پديدار ميشود. كروموزمناميده مي) chromosome(كروموزوم

مانند نردبان مـارپيچ   DNA جفت است. ساختار23عدد يا  46هاي ياخته انسان شمار كروموزوم
است. اگر ايـن  اند تشكيل شدهاي گرفتهباز كه روبروي هم جهاي اين نردبان از دو بوده كه پله

را  RNAهاي مارپيچ آن به دو نيم تقسيم كنـيم، هـر كـدام سـاختار يـك      نردبان را از وسط پله
 da ،dt ،dcهاي حاوي چهار زير واحد به نام DNA). 412- 411: 1398دهند. (معاني، تشكيل مي

كه در ايـن مختصـر قابـل بحـث      هاي ويژه خود را دارد.باشد كه وظايف و پيچيدگي، ميdg و
  )6- 43: 1386نيست.(امتيازي، 

بايست هاي ژنتيكي حيات، هم ميبا داشتن عنوان حامل پيام  DNA شد،گونه كه اشارههمان
- هاي مربوط به اين پروتئين را كپي كند و در تقسيم ياختـه قادر باشد هنگام نياز به پروتئين، ژن

اي از ژن خود را به نسل جديد م در توليد مثل، بخش عمدهاي، همانند خود را پديدار سازد؛ ه
اي، هاي مورد نيـاز اسـت، آنـزيم ويـژه    اي كه داراي ژنمنتقل نمايد. هنگام نياز به كپي از منطقه

مربوطه، يعني همـان كپـي    RNA هاي مورد نياز را باز كرده،هاي منطقه مربوط به ژننوكلئوزوم
ابتـدا در فراينـد    DNA اي،ر مرحله آمادگي جهت تقسيم ياختهشود. دبخش مورد نياز، تهيه مي
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شود. سپس هر گيرد كه كروموزوم ناميده ميخود مي اي متراكم و مرتب شده، شكلي بهپيچيده
اي كه يـك كرومـوزوم   كند. در مرحلهتري از خود همانندسازي ميكروموزوم در فرايند پيچيده
- ) گفته مـي chromatidها، كروماتيد(كروموزوميك از اين سازد به هر همانند خود را پديدار مي

شود. پس از همانندسازي، دو كروماتيد به هم وصل شـده مجموعـه كروماتيـدهاي خـواهر را     
  ) 414- 413: 1398سازند. (معاني، پديدار مي

- شود. زماني كه سلول آماده تقسيم مـي ها انجام مياين همانندسازي در موقع تقسيم سلول

شـوند، آنگـاه نوكلئوتيـدهاي هـر     به تدريج از هم جدا مي DNA زنجير مارپيچ دوگانه شود، دو
آورند. بنابراين زمـاني كـه   زنجيره فوراً تك نوكلئوتيدهاي موجود در مايع سلول را به چنگ مي

شوند، تيمين موجود در يك زنجيره به سـرعت يـك   آدنين از هم جدا مي- يك مجموعه تيمين
گيرد. اين تنها نوكلئوتيدي است كه به طور ر جديد از مايعات درون سلول ميدانوكلئوتيد آدنين

دار را شود. در همين زمان، آدنين زنجيرِ ديگـر، يـك نوكلئوتيـد تيمـين    دقيق با تيمين جفت مي
   )45- 43: 1373شود. (آسيموف، ميكند كه البته آن هم با آدنين به خوبي جفت انتخاب مي

 هايمادري موجود در گامت ماده، و مولكول DNA هاياز مولكولموجود زنده جديدي كه 
DNA آيد. بعضي از صفات مادري و برخي از صفات پـدري  موجود در گامت نر، به وجود مي

كامل باشد، همه صفات نوزاد به صفات پـدر   DNA خود را خواهد داشت. هرگاه همانندسازي
شـود. طبـق نظريـه تكامـل     بين ايـن دو مـي  يا به صفات مادر شبيه خواهد بود يا گاهي چيزي 

- شود. به اين گونه كه اگرچه همانندسازي رخ ميها به نسبت دقيقي انجام ميهمانندسازي ژن

گيرد، تا بـه ايـن طريـق انتخـاب     هاي كوچك ژنتيكي نيز انجام ميدهد، ولي در كنار آن جهش
همين معناست كه اگرچه جانـدار  طبيعي اتفاق بيفتد و البته مطابقت جاندار با محيط طبيعت به 
بـرد، ولـي بـراي ادامـه حيـات و      خصوصيات پدر و مادر خود را در همانندسازي به ارث مـي 

هاي ژنتيكي نيز خواهد داشت، در نتيجه، اين همانندسازي و جهـش  مطابقت با طبيعت، جهش
الت خـود،  ژنتيكي بايد بسيار دقيق و تنظيم شده باشد تا موجود جانـدار بتوانـد بـا حفـظ اص ـ    

  (Tenaillon, 2012: 455-461) خودش را با محيط هم مطابقت دهد.
 اي از مجموعـه پيچيـده  آنچه كه در سطور فوق بيان گرديـد، بخـش مختصـر و سـاده     همة

DNA ،RNA ها آنچنان پيچيده است كه در اين و كروموزوم است. ساختار و فرايند عملكرد آن
در همين مقدار بايد گفت كه اين پيچيدگي فـراوان،   مختصر مجال پرداخت بيشتري ندارد ولي

  شود كه در اين زمينه مطالعه داشته است.موجب حيرت هر انساني مي
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  قوانين طبيعت و ثوابت فيزيكي 4.3
كند، قـوانيني  چهارمين مورد از كشفيات علمي كه فلو براي اثبات وجود خداوند به آن تكيه مي

هـا شـكل   است و اساس همه اختراعات بشر، بـر پايـه آن  است كه در جهان طبيعت در جريان 
آيـد  اند. البته اين قوانين از اكتشافات جديدي كه باعث تغيير باور فلو شد، به حساب نميگرفته

داد ولـي تفكـر در همـين    و خود فلو در روزگار خداناباوري، اين دلايل را مورد نقد قـرار مـي  
  . فلو را فراهم آوردهاي دگرگوني باور قوانين يكي از زمينه

  
  گويد؟. آنتوني فلو چه مي4

حال كه به توضيح مختصر كشفيات نوين علمي موثر بر آنتوني فلـو پـرداختيم؛ بـه توصـيف و     
پردازيم. فلو اعلام مي كند كه دگرگوني باور وي بـه  واكاوي ديدگاه فلو درباره اين كشفيات مي

، فـتح  Flew, 2007: 89 بوده اسـت.( خداباوري نتيجه بيست سال پژوهش در حوزه خداشناسي 
تر از آن اسـت  هاي علمي نشان مي دهد كه جهان پيچيده) از نظر فلو يافته166: 1393طاهري، 

تواند به خودي خود پديد آمـده  اني نميكردند و چنين جهكه انديشمندان در گذشته تصور مي
)  البته اين نكته قابل ذكر است كه آنچـه باعـث دگرگـوني    48، 1388، نظرنژاد،  ibid:88باشد.(

رويكرد فلو شد، قرائن علمي اعم از كشفيات جديد و غير از آن بود ولي كشفيات جديد تـاثير  
ل علمي براي دگرگوني رويكرد خود نـام  بنيادين داشتند. در همين زمينه آنچه فلو به عنوان دلاي

 بـه  كه بود كساني از اي نمونه برد، همگي شامل كشفيات جديد نيستند. بايد دانست كه فلومي
 است، خورده شكست خدا وجود اثبات براي تلاش در فلسفه كه جايي در كه رسيدند باور اين
به اين  شود، مي بررسي دقت به ديدگاه اين شواهد وقتي حال، اين با. تواند كارساز باشدمي علم

- كـرده  پيـروي  علمـي  بيني جهان حدود از خارج اي نتيجه به استدلال از فلو رسيم كهنتيجه مي

شـناختي  بطور كلي دو مسئله او را به موفق بودن برهان غايـت ) از نظر فلو Kerr, n.d: 84.(است
هاي جديدي كه دانشـمندان در ايـن   سوق داده است. مورد نخست منشأ قوانين طبيعت و تبيين

  زمينه ارائه دادند و مورد دوم منشأ حيات و توليد مثل است.
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  هاي جديد دانشمندانقوانين طبيعت و تبيين 1.4
توان به سه قسمت تقسيم كرد و مورد توجه قرار داد. نخست تبيين نحـوه  قوانين طبيعت را مي

دوم قوانين و ثوابت فيزيكي، سوم شرايط حاكم بر شكل گيري جهان و تبيين آغازمند بودن آن. 
  كره زمين كه مأمن امني براي حيات فراهم آورده است.

  مهبانگ و آغاز جهان 1.1.4
اي در درون خـود دارد.  در بخش گذشته بيان شد كه مهبانگ چيست و چه طراحي هوشمندانه

ديد كه فارغ از ديدگاه فلو، مهبانگ در اينجا پيش از آنكه به ديدگاه فلو پرداخته شود، ابتدا بايد 
  آورد. شناختي به بار ميچه نتايج معرفت

اي در جهان وجود ندارد كه معادل يكديگر باشـند،  كند، كه هيچ دو لحظهمهبانگ اثبات مي
جهان با انبساط پيوسته خود، مدام در حال دگرگوني است و هر مرحله آن متفاوت بـا ديگـري   

مجزا از يكديگر به شكلي كاملاً هوشمندانه طراحي شـده اسـت. ايـن    است. تمامي اين مراحل 
مبين حاكميت خدا بر هر مرحله از جهان و آگاهي او از هر يك از اين مراحـل اسـت و نشـان    

الـف:  1398.(تاسـلامان،  دهد كه خدا پس از خلقت، جهان را به حال خود رها نكـرده است مي
و آن اينكه، عالم از  بزرگ ديگري نيز حاصل شد) در نتيجه با كشف انفجار بزرگ، كشف 257

- كنندهاست. پس جهان آغازي دارد و در نتيجه آغازشدهاي زادهازل وجود نداشت، بلكه از نقطه

اي بـا همـين مضـمون    اي هم بايد داشته باشد. نكته جالب توجه اينكه قرآن كريم نيز به مسئله
)(آيا 30(انبيا: ذينَ كفَرَوُا أنََّ السمّاوات والأْرَض كاَنتَاَ رتقْاً ففَتَقَنْاَهماأوَلمَ يرَ الَّ فرمايد:اشاره دارد و مي

  ها را شكافتيم). ها و زمين به هم بسته بود و ما آنكافران نديدند كه آسمان
گونه كه اشاره شد، امروزه نظريه مهبانگ مورد توافق دانشمندان اسـت و پـذيرش آن   همان
داشت. تا پيش از دگرگوني عقيده فلو به خـداباوري،  اي براي خداباوري خواهدويژه پيامدهاي

او مانند بسياري از خداناباوران، باور داشت كه اگر قرار است براي جهان يك تبيين نهايي به نام 
خداوند در نظر گرفت، چرا آن تبيين، همين جهان مادي نباشد؟ جهان مـادي از روي تصـادف   

) اما مهبانگ براي فلـو  196: 1394هرگونه علت است.(حسيني، نياز از خودش بي ايجاد شده و
بينـد كـه بـا    به معناي دگرگوني بنيادين ديدگاه خداباوري بود. فلو مهبانگ را نظريه بديعي مـي 

وجود آن بايد براي جهان آغازي در نظر گرفت و بنابراين فلو باور دارد كـه اگـر بتـوان بـراي     
 ,Flew)ظر گرفت، پس نيازمند موجودي هستيم كه آغازگر اين جهـان باشـد.  جهان آغازي در ن

2007: 139)  
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 هاي بديلي مانند نظريه چندجهاني و نظريه جهان بدون لبـه اسـتيون هاوكينـگ   ديدگاهفلو 

(Stephen Hawking)  ،را كه به دنبال ارائه راهي براي نفي خداوند، ضمن پذيرش مهبانگ هستند
كند كه جهان ما يكي از ميلياردها داند. نظريه چند جهاني بيان ميرا مفيد نمي هاكند و آنرد مي

هاي ديگري موازي جهان ما نيز وجود دارد. نظريه جهان بـدون لبـه   جهان ممكن است وجهان
 كه فضا و زمان ممكن است يك سطح بسته بدون كرانه را تشكيل دهنـد  كندبيان مي هاوكينگ

اگر جهان آغازي داشت ما  ؛ت عميقي براي نقش خدا در جهان داردملزوما كه در اين صورت،
توانستيم فرض كنيم كه خالقي دارد، اما اگر جهان به طور كامل خود اتكا باشد، يعني مرز و مي
اي نداشته باشد، آن را نه آغازي هست و نه انجامي. در اين صورت ديگر چـه جـايي بـراي     لبه

)  فلو در مورد نظريه چند جهاني باور دارد كه اين Hawking, 1988: 140(خدا باقي خواهد ماند؟
تبيين است، پس براي چنـد جهـان كـه بـه      بيان از روي ناچاري است و اگر يك جهان نيازمند

طريق اولي بايد تبييني ارائه داد. در مورد نظر هاوكينگ، فلو نظر او را تبييني منطقـي ندانسـته و   
 دانـد. ه بحثي مربوط به فيزيك بداند، مربـوط بـه فلسـفه مـي    ش از آن كبحث آغاز جهان را بي

(Flew, 2007: 139)  
رساند. نخسـت اينكـه   از نظر فلو، نظريه مهبانگ به دو دليل ما را به طراحي هوشمندانه مي

گيرد پس بايد آغازگري باشد كه آغاز هستي را با مهبانگ مهبانگ براي جهان آغازي در نظر مي
توانـد تبيينـي معقـول    دهد كه جهان نميينكه آغاز هستي از نيستي، نشان مياست. دوم ازدهرقم

براي خود باشد، بلكه نيازمند تبييني خارج از خودش است. همچنين بـا توجـه بـه محاسـبات     
دقيقي كه در انبساط و شكلگيري جهان از ابتداي انفجار عظيم تا هم اكنون وجود داشت كه اگر 

دهد كه اين طراح، قـدرت و علـم بـالايي    گرفت؛ نشان ميشكل نميبود، جهان غير از اين مي
  )ibid: 139 آمد.(نميبراي ايجاد جهان داشته وگرنه جهان، اين گونه به وجود 

  منشأ قوانين فيزيك 2.1.4
قرينه علمي ديگري كه فلو را به دگرگونيِ رويكرد كشانيد، و البته ربطي بـه اكتشـافات علمـي    

منشأ قوانين ثابتي است كه در علم فيزيك و رياضيات مورد استفاده قـرار   جديد ندارد؛ تأمل در
گيرد. در اين مورد نيز فلو نظري مشابه مهبانگ دارد. او باور دارد كه دانشمندان قوانيني را در مي

كنند ولي هيچ دانشمندي، قوانين طبيعت را اختراع نكرده است. ايـن قـوانين   طبيعت كشف مي
هاي فيزيكـي ماننـد قـوانين    پردازيم. ثابتها ميفقط به كشف و استفاده از آن وجود دارند و ما

نيوتن، ثابت گرانش، ثابت پلانك و ....... كه در علم فيزيك كشف شده و كارآيي بالايي دارند يا 
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اند؟ به عنـوان نمونـه،   باشند، از كجا نشأت گرفتهقوانين رياضيات كه بر جهان هستي حاكم مي
توان گويد اشياء داراي خصوصيات مكمل هستند و نميدر فيزيك كوانتوم كه مي اصل مكمليت

 ) از كجا وضع شـده 68ب: 1398گيري كرد،(تاسلامان، ها را بطور هم زمان مشاهده و اندازهآن
است؟ همه اين موارد و موارد مشابه، به يك مسئله اشاره دارد، كشف طبيعتي كـه قـبلاً توسـط    

  است.هشدهوش برتري نوشته
) و Albert Einsteinگيري چندين دانشمند شناخته شده مانند آلبرت انيشتين(ذكر موضعاو با 

دارد كه غالب دانشمندان به موجودي برتر كه اين )، بيان ميWerner Heisenbergورنر هايزنبرگ(
د؛ بلكـه  مسئله اين نيست كه صرفاً قواعدي در طبيعت وجـود دار  .قوانين را ايجاد كرده، واقفند

اين قوانين از نظر رياضياتي، دقيق، جهانشمول و وابسته به يكديگر هسـتند. آيـا ممكـن اسـت     
توان باشد كه هيچ نقضي در آن نميطبيعت خودش، خود را به شكل يك پكيج كامل ارائه داده

-Flew, 2007: 95) تصور كرد؟ به معناي ديگر، اين جهان دقيقا، همان چيزي است كه بايد باشد.

109)  
چه كسي قوانين «با عنوان ) there is a god (»خدايي هست«فلو در پايان فصل پنجم از كتاب 

بعد از بيان ديدگاه دانشـمنداني چـون انيشـتين و هـايزنبرگ، دربـاره      » طبيعت را نوشته است؟
قوانين دارد كه بسياري از دانشمندان براي تبيين خداوند و مبدأ قوانين فيزيكي، آشكارا عنوان مي

گوينـد و آن را صـرفاً مسـتند بـه يكسـري از      سـخن مـي   (divine mind) طبيعت از ذهن خـدا 
اندازي را كه نشأت گرفتـه از مفهـوم علـم    ها چشمكنند. آنهاي منطقي نمياستنتاجات و قياس

 دانـد. ناپـذير مـي  انداز را قانع كننده و ابطـال كنند. فلو اين چشممدرن است؛ براي ما ترسيم مي
(Flew, 2007: 112)   

  جهان، گهواره حيات 3.1.4
گيريد. به محض ورود بـه اتـاق، مسـائل    شويد و اتاقي را تحويل ميتصور كنيد وارد هتلي مي

شويد كـه آهنـگ ملايـم و مـورد     كند. نخست متوجه ميمختلفي نظر شما را به خود جلب مي
بينيـد كـه   كنيد، مياتاق نگاه ميعلاقه شما در حال پخش شدن است. هنگامي كه به ديوارهاي 

دقيقاً تابلويي شبيه تابلوي ديوار منزل شما بر روي ديوار نصب شده اسـت. بـه سـمت كنتـرل     
كنيد، با كمال تعجب، تلويزيون بر روي شبكه مورد علاقه شما تلويزيون رفته و آن را روشن مي

فته و درب آن را بـاز  كنيد، به سمت يخچال راست. سپس كمي احساس تشنگي ميتنظيم شده
هاي مورد علاقه شما درون يخچال ها و خوراكيبينيد كه نوشيدنيكنيد، با نهايت تعجب ميمي

كنيد. در آخر چه چيزي بـه  قرار داده شده است و همينطور با موارد بسيار ديگري، برخورد مي
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شـما را بـه    بايست كسي اين همه اطلاعات شخصيآيد؟ شايد گمان كنيد كه ميذهن شما مي
 مسئولين هتل داده است؟ يا ممكن است همه اين موارد صـرفاً از روي تصـادف اتفـاق افتـاده    

  (ibid: 113) داد.كاهش خواهدباشند؟ ولي اين همه مشابهت، احتمال اتفاقي بودن را بسيار 
ان اند كه جه ـحال همين نمونه را در ابعاد بزرگتر تصوركنيد. دانشمندان به اين نتيجه رسيده

كند. ريزي شده است كه بستر لازم را براي حيات فراهمما و قوانين حاكم بر آن، به شكلي برنامه
هاي فيزيكي مانند سرعت نور، اگر كمي كمتر يـا بيشـتر از مقـدار    به عنوان نمونه يكي از ثابت

رفت يا اگر سـرعت حركـت زمـين بـه دور خـود      بود، امكان ايجاد حيات از بين ميكنوني مي
شد. واقعاً جاي شگفتي است كـه  بود ايجاد حيات با مشكل مواجه ميقداري كمتر يا بيشتر ميم

همچنان برخي اصرار دارند كه همه اين موارد از روي تصادف ايجاد شده اسـت. تصـور كنيـد    
شود، بـه  بندي ميكنيد، در چندين نوبت فقط يك نفر برنده شرطشما در جايي شرط بندي مي

بندي براي ده نوبت پشت سر هم، چقـدر اسـت.   ل برنده شدن يك نفر در شرطنظر شما احتما
پذيريد كه شانس باعث اين حال اگر ده نوبت به بيست يا سي نوبت برسد، واقعاً شما چقدر مي

  مسئله شده است؟
كنـد، ارائـه   يافتگي جهان كه زمينه حيات را فـراهم مـي  گويد دو تبيين براي اين نظمفلو مي

نخست تدبير خداوند و دوم قائل شدن به فرضيه چنـد جهـاني كـه تنهـا جهـانِ مـا       است. شده
يـافتگي  گويد كه اين نظـم شرايط مناسب براي حيات را دارد. طبق نظر فلو هيچ دانشمندي نمي

فلو نظريه چندجهاني را  (Flew, 2007: 115 )است.براي ايجاد حيات، برآيد تصادف صرف بوده 
در مقابـل دلايـل جـدي     باور دارد كه كاملا ممكن است درست نباشد وداند و كاملا نظري مي

دهد. ضمناً وجود يك مانند اصل سادگي وجود دارد كه ما را به وجود فقط يك جهان سوق مي
سان كه يك جهان قانونمند نيازمند تبيين چند جهاني، دليلي براي تبيين منشأ جهان نيست، همان

لي نيازمند تبيين است. بنابراين حتي با پذيرش فرضـيه چنـد   است، يك چند جهاني به طريق او
دارد، چـه قائـل بـه چنـد     جهاني باز هم بايد براي منشأ طبيعت دلايلي اقامه كنيم. فلو بيان مـي 

جهاني باشيم يا نباشيم، باز هم بايد براي منشأ قوانين طبيعت، تبييني ارائـه كنـيم و از نظـر فلـو     
  (ibid: 121)خداست.بهترين تبيين ذهن 

  
  منشأ حيات و توليد مثل 2.4

شناسان از شكلگيري حيات اشاره شد. در آنجا بيان گرديـد  در بخش گذشته به پيشبيني زيست
كند. كه هيچ اجماعي براي آغاز حيات وجود ندارد. فلو دو دليل براي طراحي هوشمند بيان مي
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نظريـه تكامـل فقـط بيـان     نخست آنكه حيات موجود زنده چگونه از غيرزنده شـكل گرفـت؟   
دارد كه چگونه حيات از موجودات تك سلولي به موجودات ديگر تكامل يافت و نياي همه  مي

موجودات، مشترك است ولي درباره اينكه نخستين موجود زنده از كجا و از چه منشأيي ايجاد 
نظم و ترتيبي و  DNA كند. فلو باور دارد، پيچيدگي ساختار و عملكردشد، هيچ نظري ارائه نمي

توانيم بپذيريم كه موجود  كه براي پيدايش حيات لازم است، نشان از يك هوش برتر دارد. نمي
هايي كـه همانندسـازي   زنده هدفمند كه حقايقي مانند آگاهي، اميد، اراده و .......... دارد و سلول

بهره از حيات خود بياست؛ به اين دليل كه موجودي كه كنند؛ از اشياء فاقد حيات ايجاد شدهمي
هـاي  هـا(ويژگي ويژگـي تواند، به موجـود ديگـر حيـات ببخشـد. ايـن      و غايتمندي است نمي

هاي مادي مانند اتم و مولكول نيستند كه با تكامل تـدريجي قابـل   روانشناختي) از سنخ ويژگي
 ,Maslin).توان از كاركردهـاي مغـز بـه حسـاب آورد    تبيين باشد؛ ضمن اينكه اين موارد را نمي

موجـودات   پس دخالت موجود هوشمند داراي حيات لازم است كـه حيـات را بـه    (47 :2007
  ديگر افاضه كند.

مطلب ديگر، بحث توليد مثل است. فلو باور دارد كه توليد مثـل و تكثيـر سـلولي، قـابليتي     
د منشأ طبيعي و صرفاً مادي ايجاد شود. هنگامي كه موجـودي فاق ـ نيست كه به راحتي و با يك 

تواند صرفاً از روي تصادف و تكامل، قدرت توليد مثل پيدا توليد مثل است، چگونه ميقدرت 
 ,Flew)باشـد. كند. بنابراين بايد قابليت توليد مثل با طرح و تدبير در موجودات زنده ايجاد شده

2007: 125)  
DNA كنـد. هاي وراثتي را تكثير مـي با سيستم رمزگذاري شده شيميايي، پيام RNA  كپـي از 

DNA هاي وراثتي كه است كه همه اطلاعات لازم را در خود دارد. حال سوال اين است كه پيام
اند. به عنوان يابند، توسط چه كسي رمزگذاري شدهبه صورت كدهاي رمزگذاري شده انتقال مي

هاي تلفن تصور كنيد، شماره تلفن كدي است كه اگر درسـت  نمونه، رمزگذاري را شبيه شماره
هـا توسـط مخـابرات    كند. ايـن شـماره  گيري شود، شما را به مقصد مورد نظر وصل ميمارهش

هسـتند.    اي از كدگـذاري هـاي مختلـف بشـر، همگـي گونـه     اند. همينطور زبانكدگذاري شده
هاي تلفن يا ساختار زباني است كه بـا  تر از شمارهبسيار پيچيده DNA هاي موجود دركدگذاري

م. فلو باور دارد كه بايد هوش برتري باشد كه اين كدگـذاري را صـورت داده   كنيآن مكالمه مي
رسد. در واقـع بـه   است. نسبت دادن اين همه پيچيدگي به تصادف، بسيار غيرمعقول به نظر مي

نظر فلو نسبت دادن اين همه پيچيدگي به تصادف و شانس، فقط براي فرار از حقيقت، صورت 
هاي پيدايش حيات، توليد مثل و همانندسـازي، يـك   براي پيچيدگيگيرد. تنها تبيين معقول مي

  (Flew, 2007: 128) است.ذهن، با هوش نامحدود 
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  گيري. نتيجه5
هـايي اسـت. در بحـث از مهبانـگ و آغـاز      دلايل فلو براي اثبات وجود خداوند، داراي سستي

اين نظريـه فرامـوش    رسد ولي او يك نكته را درجهان، اگرچه برداشت فلو مناسب به نظر مي
شد و خود فلو سان كه در توضيح نظريه مهبانگ بياناست. همانكرده و كار را به اتمام نرسانده

اي پـيش  نيز به آن اشاره دارد، بعد از انفجار عظيم، انبساط عالم با محاسبات دقيق و نظـم ويـژه  
سـير در بـاب باورمنـدي بـه     ها و....... شكل بگيرند. با ايـن تفا رود تا جهان هستي، كهكشانمي

طبيعي اكتفا كرد زيرا نظريه مهبانگ علاوه بر اين كه براي توان صرفاً به خداباوريخداوند، نمي
خواهد. اگر خداونـد را  طلبد، براي ادامه سير انبساط عالم نيز، تبيين ميوجود جهان آغازگر مي

قيق در حال پيشرفت اسـت و  فقط آفريننده بدانيم، پس حركات جهان هستي كه با محاسبات د
بر خلاف تصور ابتدايي، تكراري در آن نيست؛ چيست؟ به عنوان نمونه حركت زمـين بـه دور   
خود و خورشيد يك حركت يكنواخت و تكراري نيست و هر لحظه آن با لحظـه قبـل و بعـد    

ر و متفاوت است؛ بنابراين طراح هوشمندي كه آغازگر مهبانگ بود، همچنان در حال طرح، تدبي
هـا، گـردش   دخالت در جهان است. دقيقاً مانند حركت خودرو كه اگر چـه چـرخش لاسـتيك   

فرمان، فشردن پدال گاز و...... به ظاهر تكراري است ولي حركت خودرو در هر لحظـه توسـط   
شود. پس برآيند منطقي مهبانگ، نه خداباوري طبيعي بلكه خدايي اسـت كـه   راننده هدايت مي

الت و هدايت جهان است و يك لحظه قطع ارتبـاط او بـا جهـان هسـتي،     همچنان در حال دخ
كريم نيز ديني شباهت بيشتري دارد. قرآنشد. اين خدا، به خداباوريباعث نابودي جهان خواهد

او (خداوند) هـر روز بـه كـاري(در    «)،29(الرحمن: كلَُّ يومٍ هو في شأَنٍْ فرمايد:در اين رابطه مي
   نكته اي كه  فلو به آن توجهي نشان نمي دهد.» جهان) مشغول است

تبيين فلو از منشأ قوانين فيزيكي، سابقه زيادي دارد و اگرچه موضـعگيري فلـو و نتـايج او    
رسد، ولي بايد دانست اين قرائن مانند بسياري از قرائن ديگر، بـراي برخـي از   نظرميصحيح به

كنند كه اين اناباوران بر اين باور پا فشاري ميكننده نيست. همچنان بسياري از خدمتفكرين قانع
قوانين نيازمند هيچ تبييني از خارج جهان نيستند و تنها همين جهان هستي و تكيه بـر تصـادفي   

كند. به عنوان مثال برخي مانند ريچارد گيري اين قوانين، براي تبيين جهان كفايت ميبودن شكل
انـد و اينگونـه   قوانين آن در اثر فرگشت شكل گرفتـه  كنند كه كل جهان هستي وداكينز بيان مي

 (Dawkins, 1986: 38)تنهـا. كند كه فرگشت ناظر به تصادف و قانون است نه تصادف توجيه مي
البته اگر رويكرد عقلانيت انتقادي را بپذيريم، با توجه به اقناع برخـي متفكـرين بـا ايـن دليـل،      

دهد ولي سستي انديشه فلو در اين است كه توضيح نميتوان اين دليل را قانع كننده دانست  مي
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كرد، در زمانه خداباوري، بـه همـان   فيزيكي كه در زمانه خداناباوري نقد ميچرا به منشأ قوانين
توسط برخي دانشـمندان از  » ذهن خدا«گيريِ رسد صرف نتيجهكند. به نظر نميدليل استناد مي

  مورد منشأ اين قوانين كافي باشد. اين قوانين، براي دگرگوني موضع فلو در
در بحث از منشأ حيات و توليد مثل، فلو به نكات قابل توجهي اشاره دارد. فلو بـه مطلبـي   

دارد كـه توليـد   گيرد. فلو در اين قسمت عنوان مـي ها نميكند ولي نتيجه لازم را از آناقرار مي
تكامـل بـه راحتـي از آن عبـور كـرد و      توان با تكيه بر نظريه اي است كه نميمثل، قابليت ويژه

تواند بـه موجـود   باورمند است هنگامي كه موجودي خودش فاقد قدرت توليد مثل است، نمي
مثل، قابليتي نيست كـه از  نوع) اين امكان را ارائه دهد و همچنين، قابليت توليدديگري(مثلاً هم

گيرد كه توليد مثل بايـد توسـط   ه ميباشد؛ او در ادامه نتيجابتدا در حيات نخستين موجود، بوده
ورزد كه اگر توليـد مثـل بـه    يك هوش برتر در دل حيات ايجاد شود. اما از اين نكته غفلت مي

عنوان يك قابليت ويژه توسط يك هوش برتر در موجودات داراي حيات ايجاد شده اسـت؛ از  
ت توليـد مثـل را در   آيد كه خداوند بعـد از خلـق جهـان، قـدر    اين موضع فلو اين نتيجه برمي

طبيعي كه فلو به آن باورمند موجودات داراي حيات، ايجاد كرد و اين نتيجه با ديدگاه خداباوري
  شد، در تقابل است.

توان نتيجه گرفت كه انديشه خداباوريِ فلو داراي اشكال است. وي در مباحـث  بنابراين مي
كند كه اين مسئله بـا  ، حكايت ميخود به صورت مستقيم و غيرمستقيم از دخالت خدا در عالم

طبيعي او مغاير است. نخست كشفيات علمي جديد در حوزه مهبانگ ما را به ديدگاه خداباوري
رساند كه هوش برتري در حال تدبير حركت جهـان هسـتي اسـت. همچنـين در     اين برآيند مي

ي حيـات، توسـط يـك    مسئله توليد مثل، فلو باور دارد كه اين قابليت بعد از خلق موجود دارا
طراح هوشمند ايجاد شد. بايد از فلو پرسيد اگر خداوند در اين موارد در جهان هستي دخالـت  

كند، چرا در جاي سوم و چهارم دخالت نكند؟ ضمن ايتكه اين موارد بـا خـداباوري دينـي،    مي
بـه   بايسـت بـا ايـن دلايـل    نسبت به خداباوري طبيعي تطابق بيشتري دارد. در نتيجـه فلـو مـي   

طبيعي ارائـه  ديني و خداباوريشد يا رويكرد جديدي بين خداباوريديني متمايل ميخداباوري
  داد.مي

ها بـه حكـم نخسـتين    دارد كه آنفلو در دوران خداناباوري خود در نقد خداباوران بيان مي
زننـد، كـه ديگـر وجـود ايـن خـدا بـا نبـود او تفـاوتي          خود درباره خداونـد آنقـدر قيـد مـي    

بطور متقابل از فلو پرسيد كه وقتي مانند وي خداباوري را تنها به  توانمي (Flew,1971,2)رد؛ندا
پذيرد كه هيچ اثر و دخالتي در جهان ندارد؛ پذيرش وجود اين خدا ميزان خداباوري طبيعي مي



  1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 13سال  ،هاي علم و دين پژوهش   88

 

با اينكه بگوييم هيچ خدايي در كار نيست و جهان بر بنياد تصادف و خود به خود ايجـاد شـده   
طبيعـي تفـاوت   ت، چه تفاوت عملي دارد؟ منظور اين نيست كه خداناباوري بـا خـداباوري  اس

ديني ندارد بلكه منظور، توجه به اين مسئله است كه تقابل اساسي بين خداناباوري و خداباوري
  كند.ها رويكرد عملي خداباوران را تعيين ميديني است كه آييناست زيرا خداباوري

فلو يك خداباور طبيعي است و همچنان منتقد معرفت ديني و بـراهين   در نهايت بايد گفت
وجود خداوند به غير از برهان غايت شناختي است. جهان صرفاً توسط خدايي داراي قدرت و 
علم برتر آفريده و به حال خود رها شده است تا مطابق قوانين حـاكم بـر آن عمـل كنـد و نـه      

  چيزي بيشتر از اين. 
دگرگوني موضع فلو به خداباوري، تاثيرات مثبتي براي خداباوران داشـت و  در واقع اگرچه 

ديني فاصله زيـادي دارد. در  آسيب سختي بر پيكره خداناباوري وارد آورد، اما فلو با خداباوري
ديني اسـت نـه   حقيقت تعارض اصلي در بحث از وجود خداوند، بين خداناباوري و خداباوري

كنند. آنچه دگرگوني ها را ترسيم ميمشي اصليِ باورها و آيينن خطخداباوري طبيعي، زيرا اديا
شود، فقط جايگزين كردن خالقي هوشمند به جاي ايجاد تصـادفي جهـان   ميموضع فلو خوانده

  داشت. است كه در عمل هيچ تاثير عملي براي انسان و اجتماع نخواهد
ستوار اسـت، و ايـن دلايـل هـر     تكيه فلو براي خداباوري، بر روي دلايل علمي و تجربي ا

مقدار هم كه دقيق و مستحكم باشند، به اقتضـاي ماهيـت علـم، در حـال دگرگـوني و تحـول       
هستند، بنابراين پايه مستحكمي براي بنا كردن يك باور معرفتي بر روي خود نيستند ولي دلايل 

و قوتي  ا همه ضعف) بFideismايمانگرايي(شمول براي خداباوري يا باور مبتني بر عقليِ جهان
  داشت.رسد ثبات بهتري براي بنا كردن باور معرفتي خواهندكه دارند، به نظر مي

شناختي مبتنـي  توان از پژوهش حاضر بدست آورد، قوت برهان غايتنتيجه ديگري كه مي
ترين فيلسوفان دينِ خداناباور، با همـين  بر دلايل علمي جديد است، تا جايي كه يكي از مطرح

توان گفت تا حدودي اين دلايلِ علميِ جديد مطـرح  برهان، دچار دگرگوني انديشه گرديد. مي
توانند انسان را به خداباوري دينـي  شناختي، بر خلاف گذشته اين برهان ميغايتشده در برهان

   باشد.نزديك كنند كه البته مستلزم پژوهشي مستقل مي
  

  نامهكتاب
 قرآن كريم.
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